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از   خانه   مأمور   قلابی کشف سه میلیارد تومان طلا        سه میلیارد تومان طلا            

دادگاه کیفری
متهم دوباره محاکمه شد

 مدیر ساختمان و همسرش
قربانی کینه مرد همسایه

گروه حوادث: کامران علمدهی/ مرد همســـایه که مدیر ســـاختمان و همسرش 
را مقابـــل چشـــمان فرزند 3 ســـاله آنها کشـــته و به قصاص محکوم شـــده بود با 

نقض حکم از ســـوی دیوان عالی کشـــور بـــار دیگر پای میز محاکمه ایســـتاد.
به گـــزارش »ایران«، ایـــن حادثه تیر ســـال 1403 در ســـاختمانی حوالـــی خیابان 
کارگـــر جنوبی تهـــران رخ داد و بلافاصلـــه مأموران کلانتری رازی بـــه محل رفتند. 
با بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد که مرد همســـایه پس از کشـــتن زوج جوانی 
که در طبقه دوم ســـاختمان ســـکونت داشـــتند از محل جنایت گریخته اســـت. 
با مشـــخص شـــدن موضوع، مأموران به دنبـــال ردیابی متهم فـــراری بودند که او 24 
ســـاعت بعد خـــودش را به پلیس معرفی کـــرد و با اعتراف به قتـــل زوج جوان درباره 
انگیزه خـــود گفت: »8 ماه قبـــل از حادثه واحدی را در این ســـاختمان اجاره کردم. 
امـــا مدتـــی بعد با مدیر ســـاختمان بر ســـر پول شـــارژ اختـــاف پیدا کردیـــم و از ماه 
دوم کارمان به کلانتری و دادســـرا کشـــیده شـــد. روز حادثه برای حـــل و فصل ماجرا 
جلوی آپارتمانشـــان رفته بودم که مدیر ســـاختمان با لحن بدی بـــا من صحبت کرد 
و درگیر شـــدیم، مـــن هم با چاقـــو چند ضربه زدم که ناگهان همســـرش بـــا چاقو به 
ســـمتم حمله کرد و مجبور شـــدم برای نجـــات جانم زن جوان را هم بـــا چاقو بزنم.«
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات برای متهـــم به اتهـــام مشـــارکت در دو فقره قتـــل عمدی 
کیفرخواســـت صـــادر و پرونـــده بـــه شـــعبه 10 دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.
 

 اولین جلسه دادگاه
در ابتدای جلســـه اولیای‌دم درخواســـت قصاص کردند، ســـپس متهم به جایگاه 
رفـــت و گفـــت: »مدیر ســـاختمان بـــه بهانه‌های مختلـــف مثل پول شـــارژ، برق، 
آب و... از مـــن پـــول‌ طلـــب می‌کرد وقتـــی پیگیر ماجرا شـــدم، فهمیـــدم با همه 
مســـتأجرهای قبلی هم همین رفتارها را داشـــته و آنها هم با او اختلاف داشـــتند. 
موضـــوع را بـــه صاحبخانـــه‌ام گفتم تا او مشـــکل را حل کنـــد اما توجهـــی نکرد. 
کار بـــه شـــکایت و کلانتری کشـــید و بعد از آن او مـــدام به من و همســـرم توهین 
می‌کرد. روز حادثه چاقویی برداشـــتم و پشـــت کمرم گذاشـــتم تا اگر لازم شد آنها 
را بترســـانم، وقتـــی مرد جوان از خانـــه‌اش بیرون آمد با هم درگیر شـــدیم همان 
موقع به همســـرش گفت بـــرو چاقو را بیاور. وقتی همســـرش چاقو را آورد من هم 
بـــه ناچار چاقویم را بیرون کشـــیدم و هر دو را زدم. اما قصدم کشـــتن آنها نبود.«

در پایـــان جلســـه قضات برای صدور رأی وارد شـــور شـــدند و متهـــم را به قصاص 
کردند. محکوم 

پـــس از صـــدور رأی پرونده بـــه دیوان عالی کشـــور رفت و قضات بـــه خاطر نقص 
در تحقیقـــات حکم را نقض کردند. بـــا انجام تحقیقات تکمیلـــی پرونده بار دیگر 

به شـــعبه 10 فرستاده شد.
 

دومین جلسه دادگاه
در این جلســـه هم اولیـــای‌دم بر قصاص تأکید کردند، ســـپس متهـــم به جایگاه 
رفت و گفت: »روز حادثه برای آشـــتی با مدیر ســـاختمان جلوی واحدشـــان رفتم 

امـــا آنها به من حمله کردنـــد و من در دفاع از خـــودم آنها را زدم.«
قاضـــی پرســـید: »اگر برای آشـــتی کردن رفته بودی چرا چاقو داشـــتی؟ کســـی که 

برای آشـــتی می‌رود گل و شـــیرینی می‌گیـــرد نه چاقو.«
متهم جواب داد: »چاقو همیشه همراهم بود و ربطی به روز حادثه نداشت.«

با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

آتش زدن مجسمه »رونالدو« در زادگاهش

 دستبرد دو  دختر به منزل همسایه 

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونی/ پســـر 
معتـــاد کـــه بـــا دیـــدن طلاهـــای عمه‌اش 
وسوســـه ســـرقت به جانش افتـــاده بود با 
همدســـتی دوســـتش ســـناریوی مرگباری 

زد. رقم 
به گزارش »ایران«، شـــامگاه شـــنبه گذشته، 
زن جوانی هراســـان با پلیـــس تماس گرفت 
و از مـــرگ خواهـــرش خبـــر داد. وقتـــی تیم 
جنایی به خانه مورد نظر رفتند با جســـد زن 
جوان در ســـالن پذیرایی خانه مواجه شدند 

که آثـــار کبودی روی دهانش مشـــهود بود. 
خواهـــر مقتول در تحقیقـــات گفت: »اینجا 
خانه مادرم اســـت اما چـــون او آلزایمر دارد 
خواهرم مهرنـــوش با او زندگـــی می‌کرد. ما 
هم معمـــولاً یک روز در میان به مادرم ســـر 
می‌زدیم امـــروز هر چه بـــا مهرنوش تماس 

گرفتم تا حال مادرم را بپرســـم جواب نداد، 
نگران شـــدم و بـــه اینجا آمدم که با جســـد 

خواهرم روبه‌رو شـــدم.«

ردپای آشنا 
تحقیقات اولیه نشـــان مـــی‌داد که طلاهای 
مقتـــول به ســـرقت رفته اســـت امـــا از آنجا 
کـــه مـــادر مقتـــول نیـــز در زمان ســـرقت و 
قتـــل در خانه بود و ســـارقان به او آســـیبی 
نرســـانده بودند این فرضیه مطرح شـــد که 
شـــاید عامل قتل از بیمـــاری آلزایمر پیرزن 
اطلاع داشته اســـت که در این صورت وی از 
آشـــنایان این خانواده بوده و مطمئن بوده 
کـــه وی نمی‌توانـــد هویـــت آنها را لـــو دهد. 
از ســـوی دیگر ســـالم بودن درهـــای ورودی 
ســـاختمان نیز این فرضیه را قوت بخشید. 

در ادامـــه تحقیقـــات کارآگاهان با بررســـی 
دوربین‌هـــای مداربســـته اطـــراف محـــل 
تصویـــر دو پســـر جـــوان را به دســـت آوردند 
که خواهـــر مقتول به محض مشـــاهده آنها 
گفـــت: »این بـــرادرزاده‌ام فریبرز اســـت. او 
۲۳ ســـاله و معتاد اســـت که گهگاه به خانه 

مـــادرم می‌آید.«

اعتراف به جنایت
بدین ترتیب پس از هماهنگی‌های قضایی 
فریبـــرز بازداشـــت شـــد و او کـــه در مقابل 
مدارک پلیســـی قـــرار گرفته بود بـــه قتل با 

همدستی دوســـتش اعتراف کرد.
پســـر جـــوان در تحقیقات گفـــت: »عمه‌ام 
مقـــدار زیـــادی طـــا داشـــت و هـــر بـــار که 
چشـــمم به طلاهـــای او می‌افتاد وسوســـه 

می‌شـــدم. مدتـــی قبـــل در پاتـــوق مـــواد 
فروشـــان با همدســـتم آشنا شـــدم و وقتی 
ماجرای طلاهای عمه‌ام را گفتم و پیشنهاد 
ســـرقت را مطـــرح کـــردم او هم گفـــت اگر 
بخواهی مـــن در این ماجرا کمکت می‌کنم. 
روز حادثـــه دو نفری راهـــی خانه مادربزرگم 
شـــدیم وقتی عمـــه‌ام در را برای‌مان باز کرد 
داخل رفتیـــم. بعد عمه‌ام می‌خواســـت به 
آشـــپزخانه برود تا وسایل پذیرایی برای‌مان 
بیـــاورد کـــه او را از پشـــت گرفتـــه و با بالش 
خفـــه کردیم. بعد هم طلاهایش را ســـرقت 
کـــرده و بـــه مبلغ ســـه میلیـــارد تومـــان به 

طلافروشـــی فروختیم.«
با اعترافات پســـر جوان، همدستش و مرد 
طلافـــروش نیز بازداشـــت شـــده و به جرم 

خود اعتـــراف کردند. 

گـــروه حوادث: مأمـــور قلابی پلیس که بـــا ورود به یک خانه 
و تهدید با ســـاح گرم، 3.5 میلیارد تومان طلا ســـرقت کرده 

بود از ســـوی پلیس دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، ســـرهنگ داوود زندی، 
سرکلانتر یکم پلیس پیشـــگیری پایتخت در تشریح این خبر 
بیان کـــرد: »با گزارش یکی از شـــهروندان به کلانتری 142 کن 
مبنی بر ســـرقت طـــا و زیورآلاتـــش، تیم عملیـــات بلافاصله 
برای بررســـی موضوع به محل گزارش شـــده اعزام شدند. در 
تحقیقات به عمل آمده مشـــخص شد، زمانی که مالباخته در 
منزل حضور داشـــته شخصی با عنوان مأمور پلیس وارد منزل 
شده و با تهدید ســـاح گرم اقدام به سرقت طلا و زیورآلاتش 
بـــه ارزش 35 میلیـــارد ریال کرده و ســـپس از محـــل متواری 
شـــده اســـت. مأموران در بازبینـــی دوربین‌های مداربســـته 

نزدیک محل ســـرقت، هویت و مخفیگاه ســـارق را شناسایی 
کردند و با هماهنگـــی قضایی در یک عملیـــات ضربتی وی را 
در مخفیگاهش دســـتگیر کرده و به کلانتـــری انتقال دادند.«

وی افزود: »در بازرســـی‌های اولیـــه از مخفیگاه متهم تعدادی 
لباس نظامی، انواع کارت شناســـایی جعلی، یک قبضه سلاح 
گرم و مقادیری مواد مخدر نیز کشـــف شـــد. در بازجویی‌های 
فنی متهـــم به جرم خود اعتـــراف کرد و با شـــکایت مالباخته 

برای رســـیدگی به پرونده تشکیل‌شـــده راهی دادسرا شد.«
سرهنگ زندی به شـــهروندان توصیه کرد: »با ارتقای سیستم 
امنیتـــی اماکن خصوصـــی با نصـــب دوربین‌های مداربســـته 
و دزدگیـــر، امکان ســـرقت را به حداقل برســـانید و در صورت 
وقوع سرقت و مشاهده موارد مشـــکوک، بلافاصله با مراجعه 
حضوری به پلیـــس یا تماس با پلیس 110، آن را گزارش کنید.«

دو دختر جوان که شـــبانه به خانه همســـایه خود دستبرد 
زده و 300 گرم طلا ســـرقت کرده بودند دستگیر شدند.

ســـردار محمدقاســـم طرهانـــی فرمانده انتظامـــی قزوین 
گفـــت: »در پی تمـــاس تلفنی یکی از شـــهروندان با مرکز 
فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر ســـرقت طلاهایش از خانه 
موضوع به ‌صورت ویژه در دســـتور کار مأمـــوران انتظامی 
شهرســـتان آوج قـــرار گرفت. با حضور مأمـــوران در محل 
وقوع ســـرقت و آغاز تحقیقات تخصصی، مالباخته اعلام 
کـــرد ابتدای شـــب از منزل خـــارج و بعد از چند ســـاعت 

به منـــزل برگشـــته کـــه متوجه به‌هـــم‌ ریختگـــی منزل و 
ســـرقت طلاهای همسرش شده اســـت. با بررسی آثار به‌ 
جا مانده در محل وقوع ســـرقت و اســـتفاده از شیوه‌ها و 
شـــگردهای پلیســـی، هویت ســـارقان که ۲ دختر جوان و 
از همســـایگان مالباخته بودند، شناســـایی شد. متهمان 
پـــس از دســـتگیری در بازجویی‌هـــا اعتـــراف کـــرده و در 
بازرســـی از منزل آنـــان ۳۰۰ گرم طلای مســـروقه کشـــف 
شـــد که بـــا هماهنگی مقـــام قضایی، طلاهای مکشـــوفه 

به صاحب آن تحویل شـــد.«

سرقت سرقت طلاهایطلاهای عمه به قیمت جان او عمه به قیمت جان او
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2 - شهر استان کرمان - رهاورد زلزله - 

نگارش و کتابت
3 - دندان‌های نیش - محل دور زدن - کاست ضبط 

صوت
4 - از بلایای طبیعی - کالای دربسته - آرام خودمانی - 

رود »روسیه«
5 - زائوترسان - فرمانبرداری - از مصالح ساختمانی

6 - پی در پی شدن - تاکنون - ماهی زنده به آن است
7 - موجودات گیاه‌مانند آبی - تماشاچی - سازی بادی

8 - عالم اجسام - جوان نیست - آقای فرانسوی
9 - پف کردن - این شهر مقر ناتو است - آرام

غ - بی‌چیز - طرد شده 10 - وز
11 - از دست رفته - نام دخترانه روسی رایج در ایران 

- درون دهان
12 - مخفف گاه - میوه ترش و شیرین - مخفف نه از 

- برای تنفس لازم است
13 - سراپرده - ضد »پشتک« - دارای یک اسم

14 - یار »سلامان« - وسط و بین - ابزار اضافه لازم
15 - مخالفت با آداب و رسوم - آشغال

 T:عمودی
1 - این استان در شرق کشورمان واقع شده - بی‌مو

2 - پای ثابت بستنی - جزیره‌ای در کشورمان - کشور 
»لیبرویل«

3 - جنگ تن‌به‌تن - لبخند - سیاهه
4 - زنگ کاروان - شهری همسایه تبریز - زدنی بهانه‌جو 

- بنوسیاه
5 - بی‌فایده و ناراست - تغییر و دگرگونی - اثر چربی

6 - نشان مفعول - بازاری - رسانه شنیداری
7 - روز قرآنی - گلزن ملی‌پوش پرسپولیس - مادر 

خودمانی
8 - ابزار - نام فراموش نشدنی - سال نجومی

9 - بسیار حمله کننده - مدرسه عالی رشته‌های فنی - 
صوتی برای تعجب

10 - ماسک - گلی زینتی - رمق
11 - تیم فوتبال اروپایی - خیالاتی - سلاح پرتابی

12 - آویخته - مخفف »و از« - اندک و کم - امیر و پادشاه
13 - باز کردن - نمونه - سومین دین بزرگ جهان

14 - از اجزای تشکیل دهنده گاز روشنایی - نژاد ایرانی 
- جمع کوکب

15 - نزد ایرانیان هست و بس - غذای محلی ایلام

 W:افقی
‏1 - مرکز »سیرالئون« - سبکی در 

موسیقی
2 - مسابقه اتومبیلرانی - شادمانی - جسد

3 - ترنم‌خوانی به شیوه‌ای خاص و با احساس - زبانی 
در برنامه‌نویسی - نیرو

4 - آخرین حرف قافیه - خاندان - از ایستگاه‌های 
متروی تهران - جنس خشن

5 - پول کشور آفتاب تابان - عددی ترتیبی برابر هزار 
هزار - ماده‌ها

6 - ناگهان - خانه‌های کلبه‌مانند - طرد کردن
7 - جدید و نو - گاز طبیعی مایع ‌شده - رشته برقی!

8 - صمیمی و همدل - دست‌درد - دوستی خالص و 
اخلاص

9 - پارچه حمام عمومی - آواز بدرقه زائران - بیمار
10 - کلمه شگفتی - فیلسوف - روزانه

11 - زمین‌دار بزرگ - بیکاره - صدای گوسفند
12 - چاق خارجی - پسر مازنی - حرف عطف - کلمه 

شرط
13 - دلباخته - نوعی خودرو - یک واحد لگاریتمی

14 - گیاه آپارتمانی - ناشناس - سکرتر
15 - مارکی بر لپ‌تاپ - کوهی نزدیک شیروان

 T:عمودی
1 - پدر مهندسی صنایع - هر گیاه سبز

2 - پستانداری بومی آمریکای شمالی - بیماری پوستی 
- سازمان کشاورزی جهانی

3 - بیکارگی و تنبلی - مقابل »کوچک« - آشفته

4 - یارگان ورزشی - زادبوم - پاسخ معما - آینه سر تا پا
5 - شایورد - سفیدکار ساختمان - ضمیر متصل دوم 

شخص مفرد
6 - روستای کوچکی در »امارات« - موسیقی بندری 

- بهره‌هوشی
7 - بافتن - قرص دیازپام - گونه‌ای از قایق

8 - گرو گذارنده - بازیکن سابق »آرسنال« - کلیسای 
تاریخی اصفهان

9 - ضعف - از عناصر معماری - مخفف تو را
10 - قسمی آش - مرتاض - ایستاده مانند ستون

11 - عناد - نام زنانه خارجی - منظور
12 - فیلسوف فرانسوی - سودای ناله - قبض - رازقی

13 - شهری در ۵ کیلومتری کاشان - بخشی از گیاه - 
حالا

14 - اذیت - کمدین آلمانی - هرج و مرج
15 - باستان - مکتب ملاصدرا

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8942شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

فردی که مجسمه رونالدو را در جزیره زادگاهش 
آتـــش زده بود، دســـتگیر شـــد و تحـــت مراقبت 
روانپزشـــکی قـــرار گرفـــت. بـــه گـــزارش میرور، 
انتشـــار ویدیویی عجیب از این کاربر اینستاگرام 

که مجســـمه رونالدو را به آتش می‌کشـــد، 
در روزهای اخیر خبرســـاز شـــده است.
فرماندهـــی منطقـــه‌ای پلیـــس امنیت 
عمومـــی جزیره مادیرا اعـــام کرد که در 

پی رویدادهای اخیر رخ‌ داده در محدوده 
مجســـمه رونالـــدو در منطقه فونچـــال، این 

موضوع را بررســـی کرده اســـت و مـــرد جوانی که 
در حادثـــه نزدیک مجســـمه کریســـتیانو رونالدو 
دســـت داشته، دســـتگیر شـــده و تحت مراقبت 
روانپزشـــکی قرار دارد. این جوان ژولیده هنگامی 

که در حـــال ریختن مایعی روی مجســـمه برنزی 
مهاجم ســـابق منچســـتر یونایتد و رئال مادرید و 
سپس روشـــن کردن فندک روی آن بود از این کار   
خود فیلمبرداری کـــرد. او قبل از اینکه فرار کند، 
بـــه رقص دیوانه‌واری با موســـیقی رپ که از 
بلندگویی که برای این مراسم آورده بود 

پخش می‌شـــد، ادامه داد.
او ایـــن ویدیـــوی عجیـــب و غریـــب را 
بـــرای ۱۰۰۰ دنبال‌کننـــده‌اش در صفحـــه 
اینســـتاگرامش منتشـــر کرد و خـــود را »یک 
انســـان، فری‌اســـتایلر و مـــرد محلـــی« توصیـــف 
کـــرد. او در کنـــار فیلم شـــیرین‌کاری‌اش، پیامی 
عجیب‌تر منتشـــر کرد و نوشـــت: »ایـــن آخرین 

هشـــدار خداست.«
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